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 چکیده

نویسان صاحب پذیر نیست. محمد حنیف از داستانداستان امکان شخصیت از ارکان اصلی داستان است که بدون آن آفرینش

ای داشته و هایش به عنصر شخصیت توجه ویژهاست. او در رمانای از خود بر جای گذاشتهسبک معاصر است که آثار برجسته

های تأثیرگذار رمانی مسی از اند. کلاه جادویی و مجسمهشدههایش ملموس و از دل زندگی مردم گرفتههای رمانشخصیت

گیری انقلاب و ترکیبی از های حکاّم، عوامل شکلهای حکومتی، دغدغهرمان قدرت، عدالت، آسیباوست که نویسنده در این 

نگارنده کوشیده های این رمان بازتاب یک جامعۀ استبدادزدۀ فاسد است. انتخاب شخصیت و دهدواقعیت و جادو را نشان می

-های این پژوهش نشانپردازی در این داستان دست یابد. یافتههای شخصیتتحلیلی به انواع شیوه -است به روش توصیفی
چون رفتار، گفتار، نام، وضعیت چون توصیف و غیرمستقیم همپردازی مستقیم هماز شخصیتآن است که نویسنده  دهندۀ

شویم که رو میفرعی، ایستا، پویا، ساده و جامع روبههای اصلی، در این رمان با انواع شخصیتاست. ظاهری و محیط بهره برده

  .کنندعمل و حرکت میداستان ها نسبت به شرایط آن

 مسی معاصر، رمان، کلاه جادویی و مجسمۀپردازی، ادبیات محمد حنیف، شخصیت و شخصیتهای کلیدی: واژه
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 مقدمه .1

در بروجرد است. حنیف تألیفات زیادی  1339سیما، متولدّ سال  گر مرکز تحقیقات صدا ونویس و پژوهشمحمد حنیف داستان

« مراحل خلق داستان»شود: آثار داستانی او اشاره می ترتیب و توالی تاریخی به دارد که در اینجا با در عرصۀ ادبیات داستانی

« داستانی را تحلیل کنیم چگونه ادبیات»(، 1379« )نویسیراز و رمزهای داستان»(، 1377« )های یخیگل»(، رمان 1372)

 (،1387«) رؤیای آهوان»(، رمان 1385«)شوندها آب میبرف»(، رمان 1381«)زمانی برای فریاد»(، مجموعه داستان 1380)

« شب ماهرخ»(، مجموعه داستان 1388« )قفس»(، رمان 1388«)کندوکاوی پیرامون ادبیات داستانی جنگ و دفاع مقدس»

-محمد حنیف به خاطر پژوهش (.1392« )ی مسیکلاه جادویی و مجسمه»(، رمان 1390« )ششآسایشگاه شماره »(، 1388)
(، برندۀ 1366نویسی در سال) ها و تألیفاتش تقدیرها و جوایزی کسب کرده است، از جمله: کسب رتبه کشوری در داستان

(، کسب 1376کنندۀ رادیویی در شیراز )تهیه ساز رادیویی، کسب عنوان بهترین نویسنده و بهترینتندیس بلورین بهترین برنامه

پور از سوی جشنواره شهید غنی« شوندها آب میبرف»(، نامزد بهترین رمان 1382گر اول صدا و سیما در سال )عنوان پژوهش

ال گر اول صدا در س(، کسب عنوان پژوهش1388در سال )« قفس»(، نامزد دریافت بهترین رمان فصل با رمان 1386در سال )

های ادبی، کسب عنوان در بخش پژوهش« کندوکاوی پیرامون ادبیات داستانی جنگ دفاع مقدس»( به خاطر کتاب 1389)

پور در بخش داستان دفاع مقدس های پیش و دریافت عنوان کتاب سال شهید غنیگر مرکز تحقیقات در سالبهترین پژوهش

نویسی علاقۀ های جدید داستاننویسندگان معاصر است که به شیوه (. محمد حنیف از1389در سال )« قفس» به خاطر رمان 

نویسی است، حوزۀ داستاننویسی معاصر کردهخاصی دارد. او با آفرینش آثار ادبی و داستانی کمک شایانی به داستان و داستان

ودک، رئالیسم و رئالیسم جادویی های ادبیات کنویسی در حوزه جنگ و دفاع مقدس گرفته تا حوزهاو متنوّع است و از داستان

 ادبی های معاصراست. او با تسلّط بر ادبیات گذشتۀ ایران و ترکیب با ادبیات معاصر و تأثیرپذیری از جریانفرسایی کردهقلم

-تان. او در داسکنندمقایسه مینیز دنیا، طرح جدیدی در ادبیات داستانی بنیان نهاده است که برخی او را با ارنست همینگوی 
است، از سخن به میان راندهمتأثر از خفقان و سیاستِ سلطه های من ایرانی و دیگری نوعی مظلوم هایش بیشتر از دغدغه

 هایشهای دودلی و اضطراب آنها را در رمانو لحظه های این قشر و نوع اجتماعی دفاع کرده، با آنها زیستهها و اضطرابدلهره

با گفتار و رفتار آنها به  های آنها است و داستان و رمانبارزترین ویژگی اثرهای داستانی، شخصیتاست. به حد اعلاء رسانده

ها در ذهن و کنند و تا مدّتهای داستانی پس از تمام شدن داستان با خواننده زندگی میرود و بسیاری از شخصیتمی پیش

 گیرند. زبان او جای می

 

 

 -پیشینۀ پژوهش. 1-1

-بر آثار داستانی گذشته و امروز انجام گرفته با این موضوع پردازی کتابهایی نوشته شده و مقالات متعدّدی شخصیتدر موضوع 
پردازی و زاویۀ دید در توان به کتاب شخصیتاست، میشدههایی که در موضوع پردازش شخصیت نوشتهاست. از جمله پژوهش

-های شخصیتچون شیوهشناسی نوشتۀ مهدی حبیبی تبار و مقالاتی همداستان نوشتۀ اورسون اسکات، درآمدی بر شخصیت
 پردازی در رمان کلیدر نوشتۀ فاطمه حیدریهای شخصیتو شیوه پردازی در برۀ گمشدۀ راعی نوشتۀ یدالله بهمنی مطلق

های ها و داستانپردازی در رمانای از نگارنده با نام شخصیتنامهتوان به پایانکرد. در آثار داستانی محمد حنیف نیز میاشاره

کرد که به صورت اجمالی و گذرا بدان پرداخته شده که ما را از تحقیق و پژوهش در زاوایای مختلف ف اشارهبلند محمد حنی

رو در مقالۀ حاضر ، از اینکندنیاز نمیپردازی در رمان کلاه جادویی و مجسمۀ مسی اثر محمد حنیف بیهای شخصیتجلوه

پردازی در رمان های شخصیتها و بیان انواع آن، به بررسی شیوهیسنده بر این است که در کنار معرفی کلّی شخصیتسعی نو

 کلاه جادویی و مجسمۀ مسی پرداخته و برداشتی دقیق ازاین رمان در اختیار مخاطب قرار دهد.
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 روش پژوهش. 1-2

پردازی در رمان های شخصیتها و شیوهمعرفّی عنصر شخصیت و روشتحلیلی به  -در این تحقیق با استفاده از روش توصیفی 

تحقیق،  محمد حنیف پرداخته شده و با تکیه بر اصول و مبانی نظری و با توجه به پیشینۀ نوشتۀ کلاه جادویی و مجسمۀ مسی

 است.شخصیت پردازی به روش کیفی تفسیر نموده این اثر را از دیدگاه

 

 

 مبانی پژوهش. 2

شود که در آن عامل تخیّل وجود داشته و با دنیای ای گفته میدر مفهوم خاص آن به هر اثر شکوهمند و برجسته ادبیات

بندی شناسند و آن را به انواع گوناگون تقسیمهای تخیّلی میواقعی ارتباط داشته باشد. ادبیات داستانی را بیشتر با مایه

این اصطلاح کلاً به آن دسته از آثار روایتی » نویسد: ذیل این واژه می« فرهنگ اصطلاحات ادبی»کنند. سیما داد در می

-شود که جنبۀ خلّاقۀ آنها بر واقعیت غلبه دارد و شامل قصه، داستان کوتاه، داستان بلند و رمان میمنثور اطلاق می
ن تعریف کرده است: این اصطلاح را چنی«  ادبیات داستانی»( جمال میر صادقی در کتاب 22: 1371)داد،  «شود.

نامه منظوم و حماسه بر آثار منثوری دلالت دارد که از ماهیت تخیّلی برخوردار باشد، بنابراین نمایش« ادبیات داستانی»

(. 10: 1366) میرصادقی،   «معرّف آثار داستانی منثور است. گیرد...ادبیات داستانی فقطو تراژدی و کمدی را در برنمی

عامل تخیل برخوردار باشد، ادبیات است و در حقیقت این تخیّل است که بین تاریخ و ادبیات فرق هر اثر ادبی که از 

تنها ویژگی آثار داستانی این است که قطعاتی در قالب تخیّلی  » گوید:می« فرهنگ اصطلاحات ادبی»گودن در شود. قائل می

روایتی منثور از حوادثی (. رمان  Guddon,   1989: 111) «استبسیار ی حجم بین انواع داستان تفاوت و به نثرند اما درباره

 یو دارا اندد که از حرکت بیرونی یا درونی برخوردار بودهننکو ماجراهایی را روایت می اندخوردهکه زنجیروار با یکدیگر پیوند 

ی دیگری را به کار واژه« رمان»جای رمان از رمانس قرون وسطی مشتق شده است. البته در انگلیسی به ». آغاز و پایان هستند

 «.ای کوتاه و منثور اطلاق شده استبه معنی چیز کوچک و تازه است ولی قصه«  نوولا»ایتالیایی  برند که برگرفته از واژۀمی

)  «در غرب رمان مدرن بیش از هر چیز حاصل تضاد فاحش میان واقعیت و حقیقت جهان است»و  (12: 1374سلیمانی، )

قع شود که هر چه بیشتر نسبت به یک عنصر خاص و یک مکان خاصی تکیه کنند. در وادر رمان سعی می(. »86: 1373بهمن، 

داستانی است که بر اساس تقلید نزدیک به واقعیت، از آزادی « رمان»(. 121: 1365هوف، )  «رمان مقید به رعایت تاریخ است 

)  «جامعه را در خود تصویر و منعکس کند نحوی از انحاء شالودۀه باشد و به و عادات و حالات بشری نوشته شد

تصویری از روزگاری »زندگی و رفتارهای واقعی است که تصویری از (. این نوع داستان، علاوه بر این410: 1375میرصادقی،

« دهد.روی میاست که رمان در آن نوشته شده است. رمان گزارشی است آشنا از چیزهایی که هر روز جلوی چشمان ما 

را تشکیل پردازد. جهانی که زبان کلمات، ساختار آنبه خلق جهانی می« رمان»نویس با نگارش رمان( . »25:  1365)میریام، 

) اسعدی،  «ی رمان است.نگارنده اردادهای اجتماعی ساخته و پرداختۀدهد. قوانین، آداب و رسوم، اصول اخلاقی، رفتار و قرمی

-توان نثر روایتی نسبتاً طولانی دانست که در آن زندگی واقعی مردم نشان داده میین وجود رمان را میبا ا(. 17: 1376
: 1318کوندرا، « ) های هستی را یک به یک کشف کرده است.رمان به شیوۀ خاص خود و با منطق خاص خود جنبه»و شود 

اجتماعی و تاریخی انسان از اهداف رمان است تا با این شناخت (. کشف حقایق هستی و به نحو دیگری شناخت ابعاد زندگی 42

ای از هستی را کشف نکند، غیر اخلاقی است. شناخت، یگانه رسالت اخلاق رمانی که جز ناشناخته» به درمان دردها بپردازد 

 (. 49: 1371دقیقیان ، « ) رمان است.
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 داستان  خلاصۀ. 3

 1336بین سالهای  است، حوادث این رماننوشته شدهو دوازده فصل  صفحه 256در  مسی کلاه جادویی و مجسمۀ رمان

و  تأسیس شدهه.ش 1336ن امنیت کشور است که در سال در این رمان سخن از سازماشود. روایت میه.ش 1357تا 

های حکومتی، آسیب قدرت، عدالت، این رمانبرد. می 57صحبت از شاه و رژیم او، زمان داستان را به پیش از سال 

برگرفته از یک داستان کهن  و دهدرا نشان میترکیبی از واقعیت و جادو  ،گیری انقلابهای حکّام و عوامل شکلدغدغه

اند و البته میر شود، سپنتا، خستوان و میر زمان که دوستان دوران دانشگاه بودهاز زبان سه نفر روایت میکه  ایرانی است

ل وارد شهری س با لباس مبدّ در آغاز این رمان دو مأمور جوان ولی ظاهراًًً با نفوذ برای تجسّ زمان روایت کمتری دارد. 

جرح و شکنجه  گاه مورد ضرب،افتد و دیگری در بازداشتشوند. در پی درگیری با پلیس منطقه یکی به رودخانه میمی

دهد سپنتا، پسر یتیمی ها نشان میشود. یکی از روایتها به موازات روایت میگی شخصیتزند ،گیرد. در ادامهقرار می

ز قضای روزگار یک شریری در رنج بودند، تا این که ا گذرانده و از مزاحمت رانندۀبوده و با مادرش به سختی روزگار می

 سپنتا و خستوانبرد. فرزند را با خود به شهر میکند و مادر و رسد، راننده را تنبیه میسر می بار پیرکان، پدر خستوان

شود که در ایران زبان گرفتار عشق مارگریتا دختری خارجی می روند. خستوانبعدها دوش به دوش هم به دانشگاه می

که حالا به سختی دل داده است، بیخیال  خواهد برای نجات جان خستوانمی روزی از سپنتا واند. پیرکانخفارسی می

چنین شود. همشکند و از سوی مادرش رانده میپذیرد. دل دختر را میسپنتا به تلخی می. عشق و عاشقی با مارگریتا شود

 ای اسرارآمیز درکند که در همراهی مرد تاجری به مجسمهماجرای پسری را نقل می ،هاای تمثیلی در کنار سایر روایتقصه

سربلند  ، پیش روی گذاشته ها را تغییر دهد، پسرک در آزمونی که مجسمهتواند سرنوشت آدمخورد که میای برمیدشتی نقره

هایی از رمان مدرن، نشانه این رمان آمیزد.شود و این سربلندی و آن افسانه در ادامه با دیگر ماجراهای رمان در هم میمی

ای از ای که این رمان مجموعهبه گونه و تا حدودی به رمانس و اسطوره شباهت داردرا دارد  مدرنگوتیک، اندیشه، پست

  .البته رئالیسم جادویی هم در این رمان نقش بسزایی داردژانرهای مختلف است. 

در این داستان مخاطب  .ها و کشتارهاستو زمان داستان، زمان درگیری انقلاب است ر بحبوبۀگاین رمان روایت          

-شخصیتانتخاب  شود.، روبرو میکی، نوجوانان انقلابی و اعلامیه پخش کنای مانند ساواهای کلیشهبارها با شخصیت
بشر است و قدرت، مفهومی  و دربارۀرمانی سیاسی  ،این رمان بازتاب یک جامعۀ استبدادزدۀ پر از فساد است. های رمان

چرا که  است که در این رمان از مفهوم قدرت سخن گوید.است که همۀ ابناء بشر با آن آشنا هستند و حنبف سعی کرده

. او در اش را تغییر دهدشده که مسیر زندگیخود به دلیل فشار بعضی از قدرتمندان در زندگی به این تردید دچار می

است و از های ایرانی گذاشتهاست. حنیف از طرفی پا به قصهکی دو مفهوم قدرت و ثروت زدهنزدیرمان گریزی به این 

ستان شاه های مختلف فرهنگ و اندیشه را به تصویر کشیده است. حتی با بهره گرفتن از داآمیزش افق طرف دیگر

ابن رمان واقعیت و خیال را در برابر هم  به خوبی توانسته است بازتابی از یک جامعۀ استبداد زده را نشان دهد.عبّاس 

کند؛ کهن الگوهایی که واقعیت و خیال در گرایی را با اتّکا بر چارچوب کهن الگوهای بشر تصویر میدهد و قدرتقرار می

-خشونت و عدالت را در لباس حماقت به تصویر می حنیف قدرت را در لفافۀ گیری آنها سهمی برابر دارند. نهایتاًشکل
 د.کش

 

 هاشخصیتبندی و تقسیم تحلیل. 4

میرصادقی تعریفی  است.شده( به معنی حکّاکی کردن و عمیقاً خراش دادن گرفته (Kharasseinریشۀ واژۀ کاراکتر از کلمه

شوند، نامه و غیره ظاهر میای )مخلوقی( را که در داستان و نمایششدهاشخاص ساخته»دهد: کامل از شخصیت ارائه می
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-نامند. شخصیت در اثر روایتی یا نمایشی، فردی است که کیفیت روانی و اخلاقی او، در عمل او و آنچه میشخصیت می
باشد. خلق چنین افرادی را که برای خواننده در حوزۀ داستان تقریباً مثل افراد واقعی جلوه کند، وجود داشتهگوید و می

رکن اصلی » و شخصیت مختص به داستان نیست بلکه  (184: 1366دقی،) میرصا «خوانند.پردازی میکنند، شخصیتمی

دارد « سازی شخصیت»های داستان نیاز به دانستن همه چیز دربارۀ آدم(. 75: 1371دقیقان، « ) رودهر اثر ادبی به شمار می

پردازی شخصیت» گیرد. میپردازی نام ها به شکل گزینش و ترکیبی و هنرمندانه شخصیتای از آن دانستهاما گفتن پاره

در رمان، با » نویسد:وجین ویل می. و ی(285: 1362براهنی،« ) عبارت است از نشان دادن هویت راستین اشخاص داستان.

 در رمان کلاه جادویی و مجسمۀ .(9- 8: 1365) یوجین،  «.شویمپردازی رو به رو میترین اشکال شخصیتبهترین و عمیق

های های اصلی این رمان جامع و پویا هستند و شخصیتمسی بیش از سی شخصیت اصلی و فرعی حضور دارند. شخصیت

دهند؛ چرا که این رمان، یک رمان سیاسی است و های این رمان را جوانان تشکیل میفرعی ساده و ایستا . بیشتر شخصیت

جوان است. نویسنده  یبیند. شخصیت اصلی داستان سپنتاوانی مینویسنده سیاست، حرکت و تغییر را در جوانان و نیروی ج

دهند که ها را مردان تشکیل میکند. بیشتر شخصیتحتی آموزگار، فرماندار سابق )میرزمان( و خستوان را نیز جوان معرفی می

ها از مردان کمتر است. در این آن با فضا و موضوع داستان کاملًا هماهنگ است. البته زنان نیز در داستان حضور دارند اما تعداد

ملک، میرزمان، مرد انقلابی، سپنتا  ،چون نقال، استواری نوعی هاهای نوعی و قالبی نیز حضور دارند؛ شخصیترمان شخصیت

 های قالبی هستند.های فرعی دیگر در این رمان شخصیتزنان و شخصیت که نمایندۀ تیپ خاصی هستند و

 

  

 شخصیت اصلی و فرعی  . 4-1  

پردازند. اوست که های دیگر به معرفی او میدر طرح داستان محور و ذکر حوادث شخصیتی است که همۀ حوادث و شخصیت»

کند. ما به چنین شخصیتی،  برد. از همه مهمتر سرنوشت و پایان ماجراهای اوست که اهمیت پیدا میحوادث مهم را پیش می

های اصلی در موقعیت شخصیتسپنتا، خستوان، میرزمان، پیرکان  (.57: 1377)کاموس، « گوییم.شخصیت اول یا اصلی می

دهند، آنها یا های فرعی، شخصیت اصلی را برای رسیدن به هدفش یاری میشخصیت»کنند. این داستان ایفای نقش می

برند و آن را پیچیده و را پیش میهای اصلی هستند یا مخالف و دشمن او. آنها داستان دوست و محرم اسرار شخصیت

های فرعی عبارت از: معرفی بیشتر و کاملتر شخصیت اصلی هنری شخصیت وظیفۀ( » 58) همان:  «کنند.اب میجذّ 

شخصیت فرعی، اطلاعات مهمی  »نویسد: و اسکات کارد در توصیف شخصیت فرعی می .(200: 1371بستانی، « ) است

های فرعی تنها کاری که باید کرد این است که نگاه خود را از کند، دربارۀ شخصیتشخصیت اصلی بیان می دربارۀ

)اسکات کارد، « یگری در آن دور و بر وجود دارند.های اصلی داستان بردارید تا بتوانید ببینید چه کسان دشخصیت

های فرعی را بر عهده ی شخصیتهانقشو...  نقّال، گروهبان اصغرینصرت) استوار(،  خاله آنا، (. مارگریتا،68: 1387

 دارند.

 

 

 شخصیت پویا و ایستا. 4-2

شخصیتی که در پایان نمایش »های پویا هستند و باید به این نکته اشاره کرد که شاهکارهای ادبی اغلب دارای شخصیت

سپنتا،   (.52: 1389تبار، )حبیبی «ای متحوّل شده باشد شخصیتی پویاستهمانی نباشد که در ابتدا بوده و به گونه
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شخصیت ایستا، شخصیتی در داستان است دهند. های پویای این رمان را تشکیل میخستوان، میر زمان و... شخصیت

حوادث داستان بر  و استبوده ابتدا در پایان داستان همان باشد که در داشته باشد.اندکی و تحوّل که تغییر نکند یا تغییر

شود که ابعاد شخصیتی او در آغاز و پایان داستان ثابت شخصیت ایستا به شخصیتی گفته می»  .باشدداشته او تأثیرکمی

وجه گونه افراد به هیچاین. »(103: 1979)نجم، « کندگیرد و تغییر نمیماند و تحت تأثیر حوادث و وقایع قرار نمیمی

نصرت،  (.104: 1378)پارسی نژاد، «خود دارندحاضر به تأثیرپذیری از محیط اطراف نیستند و سعی در حفظ رفتارهای 

 های ایستای این رمان هستند.شخصیتو...  نقّال، گروهبان اصغری

 

 

 های ساده و جامعشخصیت. 4-3

اگر شخصیتی را توصیف کنید این شخصیت ساده و »گوید: می« جامع»و « ساده»ارنست همینگوی در تعریف شخصیت 

هایتان خلق کنید ناگزیر باید فراتر از یک عکس ساده بروید و همۀ ابعاد را توجه با دانستهسطحی است، ولی اگر او را با 

ال، نقّ های ساده این رمانشخصیت (.123: 1371اخوت، ) « رسیم کنید. این شخصیت، جامع است.برای خواننده ت

: 1366)میر صادقی، « یده هستند و ابعاد بسیاری دارندهای جامع، پیچشخصیت» .باشندمی و...، سوران سرباز )طاها(

 باشند.این رمان می های جامع و به نحوی پیچیدۀاز جمله شخصیت سپنتا، خستوان، میرزمان و... (.114

 ها.جدول نمایش انواع شخصیت1

 

 

 

   مانر هایفی شخصیتمعرّ. 5

 جامع ساده  ایستا پویا فرعی اصلی

سپنتا، خستوان، 

 میرزمان، پیرکان،

مارگریتا،  خاله آنا، 

نصرت)استوار(، نقّال، 

گروهبان اصغری، 

سرباز)طاها(، سوران، 

قاضی، کیا، پدر 

سپنتا، دایی سپتا، 

پیرمرد، دادخواه، 

بازباز، افسر زندان، 

جگرکی، آدرینا، 

فیاضی، مرد انقلابی، 

 مریم، زیبا

سپنتا، خستوان،  

میرزمان، پیرکان، 

مارگریتا، قاضی، 

دایی سپنتا، 

دخواه، افسر دا

زندان، خاله آنا، مرد 

 انقلابی، مریم

نصرت)استوار(، نقّال، 

 گروهبان

سرباز)طاها(، اصغری،

سوران، کیا، پدر سپنتا، 

دایی سپنتا، پیرمرد، 

جگرکی، آدرینا، بازباز،

   زیبا فیاضی،

نقّال، سرباز)طاها(، 

سوران، کیا، پدر 

سپنتا، دایی سپنتا،  

پیرمرد، بازباز، 

آدرینا، جگرکی، 

   زیبا فیاضی،

سپنتا،خستوان، 

میرزمان، پیرکان، 

مارگریتا، قاضی، 

دادخواه،  افسر 

زندان، خاله آنا، مرد 

 انقلابی، مریم
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 سپنتا . 5-1

دیگر شک نداشتم که اولین » شود.به خوبی دیده میواقعیت،  شخصیت اصلی داستان است و آرمان خواهی او در رؤیا وسپنتا 

: 1392حنیف، )« شدم.مدار میخواندم. باید سیاستهدفم در زندگی باید نمایندگی مجلس باشد، باید درس سیاست می

 یز او را برای همیشه طرد کندتا نه تنها مارگریتا عشق واقعی خود را از دست بدهد بلکه مادرش ن دلی او باعث شدساده (.86

 شده،ی را که به او دادهاز یک سو دستورات(. 127)همان:  «اش جایی ندارمپذیرفته بودم که مادر طردم کرده و در خانهخره بالأ»

اواخر ترم دیگر، با »که از ته دل دوست داشت و با دیدنش آرام و قرار نداشت  مارگریتا را ،کند و با بازی ساختگیاطاعت می

با همان دختر به  »رنجاند از خود می(. 16)همان:  «افتد.دیدنش تشویش به جانم میشود، با صدایش تپش قلبم بیشتر می

کار ساختگی سپنتا از ( تا با این126)همان: « اشناسی ما را ببیندرستورانی رفتم که آدرس داده بود تا مارگریتا با هدایت فرد ن

نگاهی نیم در تصمیماتش را از خود گرفته، اگرچهاب در داستان با اعمال چنین روشی حق انتخاز سوی دیگر  زده شود،او دل

آن وقت بود که تصمیم گرفتم برای حمایت از مادر و مقابله با امثال  » مادرش داشته است.زندگی و سرنوشت ه بنیز 

سپنتا ریشه گی در حس ترس و تردید از همان دوران بچّ(. 85)همان: « نصرت، آدم دولت بشوم، آدم دولت یا دولتمرد

شخصیت جوان سپنتا جده سال، باز هم در یگذشت هپس از  گی با خود همراه داشتهو این ترس از نصرت را که از بچّ دوانده

 (. 54)همان: « اندازدپیچد و ترس را در دلم میدار نصرت در سرم میآید، صدای رگهزبانم بند می» شودنمایان می

 ای در وجود سپنتا مردهگفتن، عشق و دوست داشتن به گونه« نه»با ظلم و ستم، قدرت  برخورد صریح و بدون پرده       

ها برای رسیدنش که سال را شود عشقیی حاضر میاو حتّ. کشاندپایان خوش داستان را به تلخی میا اشتباه آشکارش باست و 

ر نه تنها به آنچه و آنکه کند و با این کا سایههای پشت پرده و در بازی قدرتفدای سیاست تلاش کرده و فراموشش نکرده،

که در حق مارگریتا  یو خیانت وفاییداشته، نرسیده، بلکه مادرش را نیز از دست داده است. سپنتا در مواقعی به خاطر بیدوست 

های گذشته و نقل داستانیا زند و خود را با رؤیا میافتد، گریزی به رؤهایش میکشد و هر گاه که به یاد گذشتهرنج می ،کرده

)همان: « .ها را مرور کردماین پا و آن پا کردم و به خودم لرزیدم و صد بار با تفسیر خودم گذشته»کند، خوش میدل

-تواند به پیروزی برسد و کلید پیروزی را به دست دیگران میاش نمیخواهیعدالت در رؤیا هم با وجود خصیصۀ البته که(. 13
کند. زندگی سپنتا در این ظهور می تاریخی -اجتماعی ر نقش یک قربانی تحوّلاتد پروری دارد،سودای عدالتسپنتا سپارد. 

که شریف باشد، ساده لوح رتز نیست؛ مرد پاکدامنی که بیش از آنی ساکت در داستان کوتاه پشباهت به داستان بونتشارمان بی

)همان:  «گیردقدر تحویل میام را آنام، همسر آیندهحامی زندگیترین بینم پسر بزرگخوشحالم از این که می» است.

های سپنتا در پایان داند و اشکی پیرکان میدلی در پایان داستان خود را مدیون خانوادهسپنتا به دلیل همین ساده(. 123

 آزادی و انتخاب زندگی کند.گاه نتوانسته با است و هیچهای بزرگ شدهقدرت دهندۀ آن است که او بازیچۀداستان نشان

 

 

 خستوان   .5-2 

طورکه باید و آنهای پدرش نتوانسته ی زورگوییحقارت بزرگ شده و در زیر سایه که از همان ابتدای زندگی با عقدۀخستوان 

نیرنگ و فریب  اما از تلاش،  (63: 1392)همان:  «پیرکان بود وان از وقتی به یاد داشت زیر سایۀخست» شاید، قد علم کند

کند تا هر جور که شده خودش را برای پدرش ثابت کند و به پست و مقامی سیاسی در و در داستان تلاش می دست نکشیده

کرد؛ اما رسم و راه خواست، میپیرکان بود و دور از چشم او هر کاری دلش می همیشه زیر سایۀ»های بالا برسد. درجه

اج  با مارگریتا و کند. ازدواو برای این کار از هر ابزاری استفاده می(. 64)همان: « در بودخانوادگی خستوان پیروی محض از پ

مارگریتا نبوده است و با وجود آن که حاصل ازدواجشان دختری به نام زیبا  دهد که او عاشق و شیفتۀنشان می  از او جدایی
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قدم  خواستهکند، او که در زندگی به مسیری که میدلخوش می« سوران»ای به او ندارد و پس از آن به شود، اما هیچ علاقهمی

کند که خودش باشد و است، در داستان تلاش میبوده و بازیچۀ پدر نگذاشته و به مانند عروسک خیمه شب بازی در اختیار

-ها و تصمیمت و حرفخستوان عادت داشت که پیش از جلسا»  زیرک  است و حسابگرآنچه را که دوست دارد، انجام دهد. 
. به (115)همان:  «هایش تمرکز کند و البته ته دل مخاطبانش را هم خالی کندهای مهم با خودش خلوت کند، بر حرفگیری

من با اختیار تام اومدم اینجا. ای »   دارای قدرت بود ش، ریشه دواندن آباء و اجداد و به واسطهخاطر حمایت و پشتیبانی پدر 

(. او هم به 115)همان:  «مدیرای این شهر تصمیم بگیرم خلاصه جای همۀنظامی، ...  که به جا قاضی، جا فرماندۀ و دارماجازه ر

ول کند و کاو ذهنش بار دیگر مشغ»و کاو خاطرات گذشته مستثناء نیست  های حنیف از کندهای داستانمانند دیگر شخصیت

« های پیش در دانشگاهخستوان را برد به جوانی، به درگیری سال صدای گوینده»(. و  91)همان:  «در خاطرات گذشته شد

از حوادث گذشته و  تواند آن را باز کند، بخواند وکند؛ اما به علت عادل نبودن نمیکتاب سفید را از آن خود می (. 89)همان: 

رود تا پدرش را نجات دهد. پنتا میگیرد و با توطئه و نیرنگ در کالبد سآینده مطلع شود، سپنتا را در این راه به کار می

با شخصیت و احساسات درونی  ، بیش از پیش خواننده را اوستقدرت  رفتار او در داستان که نشان دهندۀها، کنش و درگیری

 . سازداو آشنا می

 

 

 میرزمان. 5-3  

با هم  که است، در داستان با سپنتا و خستوان درگیر است، چه در دوران دانشجویی که سومین یار دبستانی این رمان میرزمان

رفتن به  ی را به بهانۀ. او که مدتّبودند شهر آندر یک اتاق بودند و چه در دنیای سیاست که در سیلقاس و در فرمانداری 

خوام حواسم فقط پی خویشای دهاتیم. میرم پیش قوم و می » کند کهو وانمود می شودمی اش گمگیروستای دوران بچّ

 (. 136)همان: « کرد.اش قطعاش را با دوستان و خانوادهچند سال رابطه » و  (143)همان: « آمادگی واسه ادامه تحصیل باشه.

کالبد ت و توانایی رفتن به ات کیمیاگری، قابلیّ عملیّهای هندی و فراگرفتن فنون مرتاض پس از چند سال زندگی در هند،

بودا و برهمن  »اما در هند (. 86)همان: « کردهتر خلوتگفت برای مطالعات عمیقهرچند خودش می »، کنددیگران را پیدا می

ها نیز به مانند ویژگی تنهایی شخصیت(. 136)همان: « و شیوا و کالی را بیش از سعدی و حافظ و شیرین و فرهاد شناخت

ها و این رمان است بلکه در دیگر رمانهای شخصیتهای ، نه تنها از بارزترین ویژگیتوسط آنها ادآوری خاطرات گذشتهی

-زدی، هیچوقتی هم مثل آن روز، دلتنگ از خوابگاه بیرون می» به خوبی واضح و مشهود است. نیز د حنیفمهای محداستان
میر زمان زیر آن باران نرم، به  »ها رون زدنو در آن از خانه بی(. 146)همان: « کس را نداشتی ببینی و باهاش درد دل کنی.

 (.147)همان: « نها بود، رها بود.آمد، تواقعیت خودش فکر کرد. از وقتی یادش می

-آدرینا تنها یادگار مریم است که میر زمان با دل و جان برای او مایه می اه همسرش مریم را از دست داد واو در این ر      
 او حاضر است (. 185)همان:  «نه!گیم جدایی از اوس... کابوس زندخستوان، زندگی اون بچه به من وابسته» گذارد.

                             « ط واسه دل آدریناسجات فقاین عتیقه...» در آسایش باشد ،به قیمت بدبختی و عذاب مردم سیلقاس دخترش آدرینا

های فساد شهر با دوز و کلک از آن خود کرده بود. یکی از مهره ی ویلای یک تاجر ثروتمند در سیلقاس را و حتّ (185)همان: 

شتن و قتل آنها نیز هراسی از ک کنند وو مردم را سرکیسه میکرده  ه با قاضی و استوار ملکی توطئهسیلقاس میرزمان است ک

« کشیدباشد، انتظار میمیرزمان مثل گرگی که خودش را در تاریکی شب و دور از چشم گله پنهان کرده» کارندارند و برای این

 (. 141)همان: 
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 پیرکان . 5-4 

ها کارها و برنامه شود، اما همۀپیرکان که در این داستان نقش اصلی اما پنهانی دارد، در جریان داستان خیلی دیده نمی

داد مافیای فساد در سیلقاس قدرتمندتر از اونیه که گزارشای بازرسای وزارت کشور نشون می» شود به دستور او اجرا می

زمان، میر (770)همان: « ه کاری از پیش برد با استقرار یکی دو گروه بازرسی دولت و مجلس در دفتر  فرمانداری، بش

خستوان و سپنتا نیز برای نجات جان و آبروی او در پایان کنند، قاضی، استوار ملکی و  دیگران از دستورات او اطاعت می

های رئالیسم جادویی داستان در خدمت به او به بخشی از جنبه شوند تاداستان حاضر به عوض کردن کالبد یکدیگر می

نصرت را  بود که –خاله آنا  –دادن جان مادر سپنتا بار در نجاتحضور مستقیم پیرکان در داستان یکشوند. کار گرفته

-از کارش برکنار کرد و دستور داد تا او را به سزای کار ناشایست و زشتش برسانند، در جای دیگر داستان هم، با بی
چیند تا ای میاو با نیرنگ و فریب، توطئه گذرد تا خستوان با او ازدواج کند وخواهد که از مارگریتا بشرمی از سپنتا می

تونی این دخترخانم خوشگل رو می»کند: بعد، دختری را از اتاق خوابش احضار می» سپنتا از چشم مارگریتا بیفتد.

این قدرت پشت پرده و مافیای بزرگ اگرچه به  (.125)همان: « کنهنسترن صدا بزنی یا نسرین یا نسیم... فرقی نمی

ی در پنهان کردن ای دیگر، سعشود، اما پسرش خستوان در پایان داستان با توطئهدست قاضی اسمش فاش می

ها را تحت تأثیر شخصیت هایش همۀشخصیت پیرکان و حفظ آبرویش دارد. پیرکان که رأس هرم قدرت است، با اندیشه

کنند. در ظاهر او انسانی شریف، خود قرار داده است و به نوعی عامل اصلی فساد سیلقاس است و همه برای او کار می

خواهد به انگیزی است که میر خستوان در آن جلسه، کاملاً مرد مفلوک ترحمپد»  رفدار مستمندان و مظلومین استط

ش شخصیت روی دیگر سکّۀاجازه نداد که گاه هیچ هایشچینیاما با توطئه(. 124)همان: « یی فرزندش رحم کنمتنها

ست چه افکار پلیدی ممکن افهمم زیر آن نقاب پدرانه خورد  و میبرای اولین بار حالم از او به هم می» . شوددیده

 (. 125)همان: « خوابیده باشد

 

 

 مارگریتا . 5-5

-است و در ایران عاشق زبان فارسی میه خاطر شغل مادرش، به ایران آمدهمارگریتا دختری است اهل یوگسلاوی که ب
و پس از آشنایی با ادب فارسی  در مقطعی از تحصیل  شود.زبان فارسی وارد دانشگاه می شود، برای تحصیل در رشتۀ

های دقیق و تا حدی فلسفی جملات زیبا، نکته های ذهنشاز سرچشمه ،نوشیدن از آبشخور این فرهنگ قوی و غنی

خواهی ل فلاکت را دارند؛ اما اگر میتقریباً تمام افراد بشر توان تحمّ »مارگریتا جلوی نظرم ظاهرشد: » کندتراوش می

توانی نمی»گوید: از زبان فیلسوفی می»( و در جایی از داستان 168)همان: « بیازمایی به او قدرت بده.شخصیت کسی را 

او دوستدار فرهنگ ایرانی  (.42)همان: « توانی او را یاری دهی تا آن را درون خود بیابد.به بشر چیزی بیاموزی، تنها می

فشارم، گرمای هایش را میانگشت»  عاشق سپنتا استاش است. های اصلیاست و راستگویی و صداقت از خصیصه

-ها از او میمهریبی ،شودوفایی و خیانت سپنتا مواجه میدر داستان با بی(. 72)همان: « دود توی وجودموجودش می
( 123)همان: « دل بگیرد هایی را بهتر از آن است که چنان حرفحال، روح مارگریتا بزرگبا این» شنودبیند و حرفها می

از گیرد که بیند، تصمیم میبا دختر دیگری می یرا در رستوران سپنتا به او علاقه ندارد و او بیندو پس از آن که می

کند. هر خستوان ازدواج شود باپرده مجبور می های از قبل طراحی شدۀ پشتِتوطئه با سپنتا جدا شود و پس از مدّتی

مطمئن نبود. او پس از چند سال زندگی با خستوان، دیگر  کاملاً خیانت سپنتا ساختگی است امادانست که چند می

ی خاله آنا گیرد که به خانهحتی در پایان داستان دوباره تصمیم می شود،تواند با او ادامه دهد و از خستوان جدا مینمی

 خاله آنا منتظر سپنتا است.  آنجا منتظر سپنتا بماند. در لحظۀ تحویل سال او در خانۀ برود و در
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 خاله آنا . 5-6

گردش او را است. در ابتدای داستان که شوهر دورهزندگی خاله آنا از همان ابتدای داستان با رنج و سختی گره خورده

مورد  .شودکس میروند، خاله آنا از آن پس تنها و بیسیلقاس میاز ای الکلی رانندهدخترش و کند و همراه با رها می

اش بیرون خانوادهگرد را از زندگی آنا و کرده بودند تا پیرمرد دورهتوطئهی آنها حتّ  گیرد وحمایت برادرانش نیز قرار نمی

ت بارها مورد آزار و اذیّ کسی تنهایی و بیدر عالم  را تنها گذاشتند. خاله آنا  -سپنتا – کنند. بعد از آن خاله آنا و پسرش

کوبم و مادر جیغ هایم را به بدن سفت نصرت میکنان مشتمن گریه»  شهوانی نصرت قرار گرفت ها و رفتارهاینگاه

-خاله آنا همراه با رنگی از ناامیدی و سکوت ادامه می زندگی تنها و غریبانۀ(. 82)همان:  «خواهدکشد و کمک میمی
 خانۀرود. این زن پاک و نژاده که در قهوه شود به حزن و اندوه فروتا بار دیگر با خیانتی که در حق عروسش مییابد، 

تمام تلاشش را دار بود، خویشتن یشبرای حفظ آبروشد، بالا و پایین می ،های رانندگانسیلقاس همیشه در زیر نگاه

سیلقاس  تا این که روزی به کمک نمایندۀپسرش بود.  ، آیندۀویشامید و آرزتنها داد و برای پیشرفت پسرش انجام می

 زیر نگاه زنی که در سیلقاس. شودو به پایتخت برده می شودکه در مجلس شورای ملی بود، از ظلم و ستم نصرت رها می

 ها است. های شهوانی نصرتبود اما حالا در پایتخت اسیر نگاه ران نصرتشهوت

-ماشین سنگین ارتش است، مردی شهوت از داستان نصرت نام دارد و رانندۀاو که در آغنصرت )استوار . 5-7
بار در ، یکآیدت خاله آنا برمیرسد، در پی آزار و اذیّ خانه ده ملوسان میکه هرگاه به قهوهاست  خورپرست و شراب

حفاظ پنجره،  که تازه کوبیده بود به میلۀتش را توی دس تیزی شیشۀ»برد حالت مستی بوده که به خاله آنا حمله می

( و در حالت مستی و با شخصیتی 172ن: )هما« کنم.ببین! هاااا... من به خودم رحم نمی»کشید روی سر خودش: می

-می گانهبچّه و امیال جنسی برای ارضای نیاز و شهوت قش تا چه اندازهاخلا های بارز آن است،که قساوت قلب از ویژگی
 پرستی یه ماچ! رو به حضرت عیسی، تو رو به حضرت موسی، تو رو به گبر، به هرکه میتو »شود 

دفاع است و بیند که در حالت اذیت کردن زنی بیی سیلقاس او را از پشت شیشه مینماینده(. 45)همان: « فقط یه ماچ!

شود و این بار رییس پاسگاه سیلقاس ظاهر میکند. بعدها در داستان دوباره با نام استوار ملکی او را از شغلش برکنار می

 ویی و بد دهنی او درکند، عصبانیت، زورگمیبا کمک گروهبان و سربازش سرکیسه گوید و آنها را است، به مردم زور می

آهای ... کیا! به »استوار دوباره زیر سقف کوچک اتاق بازجویی پیچید:  نعرۀ»  است مشخصمعلوم و داستان  جای جای

جده سال با نشانی که در سرش یو در نهایت سپنتا او را پس از ه (170)همان: « ذارم قسر در بره!جوجه بگو نمیاین 

کند و در نهایت احساس میاش را خس سینهبوی تند سیر و خسسپنتا  بعد از این همه مدت، شناسد و می ،داشته

  .سازدبیمارستان می و روانۀکند با دسته کلید ریش ریش می را نصرت) استوار ملکی( زبان

 

 

 در رمان کلاه جادویی و مجسمۀ مسی پردازیشخصیت هایشیوه. 6

های خود را به دو روش مستقیم و غیر مستقیم به خواننده معرفی دانیم نویسندگان به طور کلی شخصیتگونه که میهمان

شیوه غیرمستقیم. در  -2شیوه مستقیم  -1کرد: استفادهتوان از دو شیوه پردازی میدر صورت کلی برای شخصیت» کنند. می

خواننده  ر مستقیم راوی همه چیز را بر عهدۀشیوه مستقیم راوی دانای کل است که از همه چیز خبر دارد... اما در شیوۀ غی

ها و منش، خصلتها به های درونی و بیرونی شخصیتها و واکنشگذارد تا خواننده خود با توجه به اعمال، اقوال، کنشمی

نویسنده برای بیان خصوصیات درونی و بیرونی و معرفی اشخاص داستانی  (.180: 1377) اخلاقی،  «ها پی ببرداحساسات آن
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شود: انگیزۀ شخصیت اساساً از دو منبع ناشی می» گوید: بیشاب می کندپردازی استفاده میهای گوناگون شخصیتخود از شیوه

که قبل از شروع رمان شکل گرفته است و نه از سلسله حوادث بیرونی که بعد از شروع رمان نیازها و از طبیعت درون شخصیت 

گونه های داستانی از خود هیچ(.  در واقع شخصیت195:   1374)بیشاب، «کند.انتظارهای خاصی برای شخصیت ایجاد می

های یک داستان دمند و یکی از محکهایشان میشخصیتای ندارند. نویسندگان هستند که زندگی و حیات را در درون اراده

 پردازی مشخصیت . 1-پردازی است.موفّق، شخصیت

گوید که شخصیت شبیه چیست؟ یا کس دیگری بندی و تشریح به ما میدر ارائۀ مستقیم نویسنده به طور مستقیم با طبقه »

جویی، لازم است اما روش ارائۀ مستقیم به دلیل واضح بودن و صرفهدر داستان هست که به ما می گوید قهرمان شبیه کیست؟ 

 ها با یاری گرفتن از شرح وارائۀ صریح شخصیت(. نویسنده با 21: 1376)لارنس،  «هرگز به تنهایی نبایستی استفاده شود.

توصیف مستقیم کند. هایش را به خواننده معرفی میهای داستانشخصیت توضیح مستقیم، جملات توصیفی و خبری

پردازی را های شخصیتشود اما درصد بالایی از روشها، خصوصیات اخلاقی و درونی آنها در این رمان دیده میشخصیت

است که حنبف در این رمان به آنها نظر توصیف  مستقیم، پردازیهای شخصیتاز جمله راهاست. به خود اختصاص نداده

 است.داشته

 

 

 توصیف . 6-1-1  

گیری از این فن را مشاهده توان بهرهدر جای جای این رمان میبرده است و  پردازی مستقیم بهرهنویسنده از شخصیت

هنوز همان »نویسد: روستایی سپنتا که حالا بعد از چندین سال در سیلقاس آن را دیده است، می در توصیف خانۀکرد. 

 ، همان دیوار بلند گلی، همان شاخۀرنگ و رو رفته« یصنِحِ لَخَن دَمَ»ای آجرهای سر در بلند و فرسوده، همان کاشی فیروزه

( و 12: 1392)حنیف،« فلزی شده بود، با رنگی ارغوانی ،خانه درخت توت که حالا سر گذاشته بود روی دیوار. تنها، در چوبی

-و در قهوه خانه را به زور گشوده یا مارگریتا سوگمندانه از بی»کند: خیانت سپنتا را از زبان خودش این چنین توصیف می
این قصه چنان »نویسد: نتا میطلبی سپ(. در توصیف سادگی و آرمان39)همان: « ام گله کرده استام، از خیانتم، از زبونیوفایی

کردم روزی بتوانم به دشت سیمین بروم و کلید خوشبختی را بردارم  به دست تأثیری روی من گذاشته بود که بارها آرزو می

نویسنده اگرچه (. 53)همان:  «های جسمانی را بدون آن که لمسش کنم، توی جیب نصرت بیندازممادرم بدهم و کلید رنج

پرده و بی حرف و کار قصد دارد که بیخواهد داشت اما شاید با این در مخاطب صریح بیان کند، تأثیر بیشتری منظورش را غیر

ها، صریح و ها و نابسامانی، حنیف اوضاع سیلقاس را در درگیریبفهماند به خواننده و مخاطبگفت و صوت، عمق فاجعه را 

.فعلًا دو شه دیگه..فساد، شکایت و هزار بدبختی دیگه. آخرش همین میدزدی، رشوه، فقر، بیکاری،  » کندمستقیم توصیف می

علم کرده اما  قد سیاست با قدرت و قساوت که در عرصۀ میرزماندورنگ و ریایی در توصیف ( نهایتاً 96)همان: « تا کشته!

داند نمی»: خود را عوض کند ای رویۀهیچ مقدمهتواند بیبه راحتی میشود وقتی صحبت از چهاردیواری و حریم خودش می

« تواند این قدر عوض شود، طوری که با دیدن دختر کوچکش اشک بریزدای مثل میر زمان میعاطفهاک و بیچطور آدم شکّ

 (. 185)همان: 
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 پردازی غیر مستقیمشخصیت . 6-2

ها است که آنها را و رفتار شخصیت نویسی است. زیرا از طریق اعمالناپذیر داستانها جزء جداییروش عرضه کردن شخصیت

وگوها و یا اعمال کند. یعنی ما از طریق افکار، گفتنویسنده با عمل داستانی شخصیت را معرفی می» شناسیم. در این روش می

هایشان ( اکثر نویسندگان موفّق این شیوه را برای معرفی شخصیت50:  1376لارنس،« ) شناسیم.خود شخصیت، او را می

 -4 نام -3گفتار     -2کنش     -1  توان سود جست:پردازی غیرمستقیم از این عوامل میبرای شخصیت» کنند. اده میاستف

-ها را از طریق عمل داستانی مینویسنده، شخصیت»  (. در این روش 142:  1371اخوت ، « ) وضعیت ظاهری. -5محیط    
تر است و در رمان کاربرد شوند. این روش هنرمندانهبه خود معرّف او می شناساند؛ یعنی افکار، اعمال و گفتار افراد، خود

های ها را در برابر اعمال و رفتار خود و شخصیتالعمل شخصیتحنیف عکس(. 35: 1381) روزبه،  .«تری داردگسترده

دهد و با این روش نشان می کشدگذارد، خصوصیات درونی و روانی آنها را در برابر وقایع به تصویر میدیگر به نمایش می

پردازی غیرمستقیم به چند شخصیت بخشد.ها، اوج و فرود و بحران داستان را قوّت میهای شخصیتکه رفتار و کنش

 پردازیم:که در ادامه به توضیح آنها میشود طریق انجام می

 

 

 (رفتارکنش ). 6-2-1

ها اگر زنده خلق شوند با عملشان عیار وجود هاست. شخصیتشخصیتاست، عمل آنچه تعیین کننده»گوید: ناصر ایرانی می

ترین نقش یک اولین و ساده(. » 200:  1364)ایرانی، « سازند. به ویژه به گفتارشان که نوعی عمل  است.خود را آشکار می

دهد و ری را انجام میتوانیم بگوییم که شخصیت فاعل و یا نهادی است که کاشخصیت نقش کنشگری اوست. از این لحاظ می

-های پریان بر عمل به عنوان محوریو پراپ نیز در تحلیل افسانه( 130:  1371)اخوت، « دهندای را به او نسبت مییا گزاره
کنشهای فرد انسانی، با توجه به کنشهای » گوید: ادیبی می  (. 54- 49: 1368)ر ک پراپ ،  کندترین اصل داستان تأکید می

ر و رفتا .(193: 1353)ادیبی،  «دهد.گیرد یعنی شخصی با توجه به رفتارهای دیگر کنش خود را شکل میمیدیگر صورت 

ها بسیار ها است البته که فکر در رفتار شخصیتها و اضطراب شخصیتحالات درونی، نگرانی عمل در این داستان نشان دهندۀ

خواهی، عقدۀ حقارت و مرور انتقام هایی چونحنیف با اندیشه کنند.کنند و بعد عمل میها فکر میمؤثّر است، شخصیت

کند و با ابن غیرمستقیم، آنها را بیشتر به خواننده معرفی می ،کاود و از این طریقها را میخاطرات گذشته، ذهن شخصیت

ابعاد  داستان است که نشان دهندۀتار افراد پیش برندۀ اعمال و رف رساند.ها را به منصۀ ظهور میها، نیاّت اصلی شخصیتکنش

توان پی برد. رفتار و ها میهای فردی و درونی شخصیتپنهان شخصیت است. با استفاد از کنش و واکنش شخصیت، به خصلت

حیای »نداشته باشد.  با مارگریتا هنوز کسی از رابطۀ آنها خبر ها ارتباطاعث شده بود پس از مدتسپنتا، ب روحیۀ محافظه کارانۀ

توانستم ها از عشق من و مارگریتا بویی نبردند. ولی تا کی میحرفی من کمک کرده بود تا آنکارانه و کممحافظه ذاتی و روحیۀ

ها را او به خاطر حفظ آبرویش، رفتار پیرزنکه دهد نشان میرفتار مادر سپنتا  (. 121: 1392حنیف، )« آن راز را پنهان کنم؟

 کند. بینم، موهایش را سفید کرده و عمدی موقع راه رفتن قوز میبعد، وقتی مادر را می هفتۀ»کندتقلید می

 (. 113)همان: « ترماونجا یه نصرت بود، اینجا پر نصرته. این جوری راحت»گوید: می« چرا»پرسم: می

 گیرد. کند و به مسخره میبیند، او را تحریک میدلی سپنتا را میضعیف و ساده از آن که روحیۀو استوار ملکی پس 
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های یارو! لااقل بیا یه چن تا شلاق بزن به این تن، »ام گرفته بود، نعره زد: استوار که سکوت مرا علامت عقب نشینی»

)همان: « بفهمم جگر داری...های نکنه توام تر بزنی...های گوربان اصغری حالاست اینم زیر پاشو خیس کنه... صبر کن و ببین!

171 .) 

 

 

 وگوگفت. 6-2-2

اَلمَرءُ مَخبوُءٌ » فرمایند: ای دارد چنان که امام علی)ع( میوگو جایگاه خاص و ویژهدر ادبیات و فرهنگ دینی ما سخن و گفت

و ( گفت1159:  6، ج 1375)فیض الإسلام، «-تا سخن نگوید، شناخته نشود -مرد در زیر زبان خود پنهان است» « تَحتَ لِسانِهِ

کار رفته تأکید بر هجاهای خاص،  کلمات به»های داستان است. های روحی شخصیتگر ویژگیمانند عمل و رفتار نمایانگو نیز 

نشان دهندۀ پیشینۀ  موضوع و مضمون گفتگوها، مکثها، پستی و بلندی صدا، تلفنهای نادرست یا غلط و لغزشهای زبانی همه

طور که رفتار هر قهرمان باید ناشی از خصوصیات روحی و فکری و ت همانذهنی، تجربی و روانی افراد داستان است. درس

) موام،  «طور باشد. یک زن مد پرست باید مثل یک زن مد پرست حرف بزند...اخلاقی او باشد. حرف زدن او هم باید همین

شود. سخن فتن خلق میکند. شخصیت در درجۀ اول برای سخن گشخصیت را برای گفتگو خلق می« نویسنده»(. و 11: 1356

(. بنابراین استفادۀ 126:  1371)اخوت، « شودشود. سخن گفتن منجر به کنش میگفتن که با آن هستی او پدیدار می

وگو نقش در این داستان گفت پردازی کاری مفید برای عمق بخشیدن داستان است.وگو برای شخصیتغیرمستقیم از گفت

و از این طریق   گیردگو انجام میوها در این داستان تا حد متعادل و متعارفی از طریق گفتاساسی دارد، ارتباط بین شخصیت

توان پی برد. در ادبیات داستانی این هنر نویسنده است های اخلاقی، افکار، اعتقادات و منویات گوینده میبه بسیاری از ویژگی

یت زبان متناسب با که باید معرفی نماید. حنیف برای هر شخص وگو، شخصیت قهرمان خود را آنچنانکه بتواند از طریق گفت

دانسته، از از گفتار نیز بسیار بهره برده است و هر جا که نیاز می ،ی مسیدر رمان کلاه جادویی و مجسمه. استآن را برگزیده

شود و در این گفتار مشاهده می ها آورده است. سادگی و پاکی سپنتارا متناسب با شخصیت هاگوواین فن استفاده کرده و گفت

گه مأمور ویژه فرمانداره! نه، خود شاهد شما می»خندان گفتم: » دهدحرمتی، ماهیت درونی خود را نشان میاستوار نیز با بی

 « فرمانداره...منم...منم فامیل اونم!

 « ننتو بذار سر کار مادر به خطا!»استوار چشم غره رفت: 

 « حرف دهنتو بفهم مردک!»شیدم: ناراحت از حرفش، فریاد ک

 (. 24: 1392حنیف، )« إ... به ننت حساسی؟»اش دوید توی کلامش: خس خس سینه

ی یم مامامامال من بود. سر عقد ییخانه هیقهوه»نویسد: زند، میاز زبان پدر سپنتا آنجا که با ترس و لرز حرف می       

ش شدم ولش کنم برم. اونم قهوه خونمو شنداشت. آبرو برام نگذاشته بود. مجبورشش شرف ششک کردم. زنیکهبه نامش ک

( در 130)همان:  «شه که رفته. رفته که رفتهگرفت و در رفت. بیست سال می صاصاصاحب شد. بعدم که دست بچه مو

 « ...سگ وفادار!خوامخوام. من سگ میگفتم من نوکر نمی»نویسد گفتگوی بین میر زمان و سرباز خطاکار می

شیم. آآآآ هر وقت خواستید این طور لای انگشتاتون لهمون کنید... شما از سر تقصیرات من قربان سگ چیه؟ ما شپشتون می

ی خستوان به خوبی خود را (. در این گفت گو ترس سرباز از قدرت و توطئه209)همان:  «دم پشیمون نشید!بگذرید، قول می

 دهد. نشان می
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 نام . 6-2-3

ه تواند بباید نامی داشته باشد و نویسنده به راحتی می ناگزیرپردازی استفاده از نام است. هر شخصیتی های شخصیتیکی از راه

گذاری ، همیشه در نامنگاه کنیمها داستان اسامیاگر به   پردازی از نام استفاده کند.خود در شخصیت سخنالقای  منظور

»  تگذاری نویسندگان با یکدیگر متفاوت اسنام نحوۀ های فرد باشد، ولیویژگیبا  متناسبها عمدی بوده است تا نام شخصیت

در ادبیات کهن فارسی داستانهای بسیاری داریم که نام قهرمان آنها خیر و شر است که هرکدام از آنها مناسب با نام خود عمل 

ها از روش تلویحی و غیرصریح استفاده و به صورت گذاری شخصیتاگر در نام (.75: 1377)عبداللهیان،  «کنند.می

های داستانی انتخاب شود، گیرایی و اثر بخشی این نام در ذهن خواننده بیشتر خواهد غیرمستقیم نامی برای شخصیت

ترین راه خواهد بود و غیرمستقیمتر تر وارد شویم اثر آن عمیقتر و مخفیگذاری شخصیت هر چه از راه پیچیدهنامدر » بود. 

است ق عمل کردهپردازی غیر مستقیم موفّحنیف در روش شخصیت (78همان: « ) استفاده از همین روش تداعی معانی است. 

های های شخصیت تناسب دارند که تناسب معنایی در بعضی از اشخاص بارز است. نویسنده بیشتر شخصیتها با ویژگیو نام

غریب هایی چون بازباز، سپنتا، خستوان، میرزمان تا حدودی برای مخاطب امروزی عجیب و است. نامگذاری کردهمداستان را نا

به  ای اوستاییواژه ریشه در آیین باستانی ایران دارد و است. سپنتاشده کی از موانع خوش خوانی رمانی هستند و تا حدودی

و از سوی دیگر سپنتا  ات شخصیت مورد نظر انتخاب شده استروحیّسادگی و پاکی  است که با توجه به پاک و مقدس معنی

مقابل آن انگره مینو یعنی اهریمن قرار  نقطۀ و در دین زرتشتی نیروی زندگی و نور است که همیشه با تاریکی در نبرد است

از سویی خستوان نیز به معنی اقرار کننده و شود. ای تلویحی به خستوان دارد و تقابل خیر و شر را یادآور میدارد که اشاره

-ها و سیاستپیرکان دقیقاً مطابق با نقشه . نام تواند نشانی از وضعیت و سرنوشت شخصیت مورد نظر باشداعتراف کننده می
-هایی همشخصیت کند.هایش را عملی میها و توطئهکاری نقشهکهنسالی و کهنه تی که با تجربه،های او طراحی شده، شخصی

 ها انتخاب نشده است. طیف خاصی هستند، اسمی برای آن جگرکی و نقال از آنجا که نمایندۀ چون مرد انقلابی،

 

 

 محیط .6-2-4

( و به 56: 1400بهمنی مطلق،« ) محیط داستان عبارت از زمان و مکان و چگونگی موقعیت اشخاص در داستان است .  »

نویسنده هنگامی که در »پیوندد. سخن دیگر محیط عبارت است از شرایط و اوضاع خاصی است که داستان در آن به وقوع می

کند و این همان مقدار زمانی است که اکسیون داستان در آن را انتخاب میریزد، دورۀ معینی از زمان طرح، داستان خود را می

العاده مهمی است. انتخاب محیط یعنی زمان عنصر فوق –محل اکسیون داستان  –گیرد. مکان یا محل وقوع داستان صورت می

حنیف . (276-275: 1341ونسی، ی« ) ای به نقش و موقعیت اشخاص داستان بستگی دارد. و مکان داستان تا حد قابل ملاحظه

کند و با بلند شدن ده ملوسان شروع می از محیط سیلقاس و روستایمسی در بازسازی محیط  در رمان کلاه جادویی و مجسمۀ

بینم گردم که بروم، میبر می»  کشد گان خوانندگان به تصویر میدو تاریک را جلوی دی فضایی سرد قارقار کلاغی شوم و تنها

-ام میپاشد و به سرفهکند و غبار را به صورتم میرود توی خاک، هوفی صدا میشود، پایم فرو میخاکی زیر پایم نرم می کوچۀ
 (34: 1392حنیف، )« لاغی تنهااش قارقار کشود و در پیگیرند، صدای پر زدن صد هزار سار بلند میها پر میاندازد. گنجشک

پیچید. زنگ ها میها در صدای چق چق استکانپچ پچ مشتری»نویسد: سیلقاس می محیط قهوه خانۀدر به تصویر کشیدن 

و بعد پک عمیقی از سیگارش گرفت و دودش را حلقه فرستاد بالای سرش. « دست مریزاد!»صدای نقال دوباره بلند شد: 

های قلیان های چای و نیاستکانهای سیگار و ها، نخها انداخت. در دستمشتری ن نگاهش را از دود گرفت و به چهرۀخستوا

)همان: « شدها یک آن قطع نمیی مشتریخانه را گرفته بود و پچ پچهابر بالای قهوه دود غلیظ سیگار و قلیان، مثل لایۀبود و 
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که بود ای طراحی شدهاز لحاظ روانی به گونه ای این اتاقفض نی که سپنتا در اتاق بازجویی است، پیش از هر چیز(. زما157

ریتی بوی گوگرد کب » آور آن فضا آزاد سازدرا از حالت تهوع های زودهنگام خودشپاسخبا د تا رَسپنتا را خیلی زود به حرف آوَ

روزنه، اتاق بازجویی، چار طرف دیوار سفید بی ه بود، حالم را به هم زد. در بستۀاش روشن کردکه برای گیراندن سیگار بعدی

تابید و انگشت های بازجو با کف اتاق، نور قرمز تندی که از چراغ سقفی به صورتم میتق برخورد کفش آور سیگار، تقبوی تهوع

با مادرش از  سپنتا (. محیط شهر هنگامی که68-69)همان: « کشید.ام، به غثیانم میبازجو به سمت زندگی خصوصی اشارۀ

-اند و مردانی که بعضی کلاه لبه دار بر سر گذاشتهاز سر برداشتهکنم که چادر هایی نگاه میمبهوت به زن»اتوبوس پیاده شدند 
 (. 112)همان: « ...ها و های و هوی مردمکنم و بوق ماشیناند و به داد و فریاد شاگرد اتوبوس برای جمع کردن مسافر گوش می

 هم به داد آن نرسیده است وذر زمان ، محیطی که حتی گها به محیط سیلقاس برگشتهسپنتا بعد از گذشت سال         

های خیابان اصلی سیلقاس رد شدیم. در مسیر از کنار مغازه »است دار و بغض آلود به حیات خود ادامه دادهروح، غصهسرد، بی

ها کهنه های کنار خیابان درب و داغان، مغازهای ندیدیم. جویبه جز چند درخت نارون و توت و زبان گنجشک، درخت و سبزه

 .(161)همان:  «آلوددار و بعضچنان غصهزرد مردم هم چهرۀو 

 

 

 ظاهری وضعیت. 6-2-5

-ظاهری شخصیت ، وضعیتمورد توجه بودهدور  های بسیارگذشتهپردازی که ارزش آن از شخصیت هایجنبهیکی دیگر از 
ای بیشتر قهرمانان حماسی ما با جثّه» های داستانی خود توجه کند. ظاهری شخصیت هاست. یعنی نویسنده باید به وضعیت

-های مختلف ادبی نیز به قیافه، از چشماند حتی در مکتباند و معمولاً همه به صفت زیبایی موصوف بودهبزرگ توصیف شده
: 1377عبداللهیان، ) « دادند.ها به واقعی بودن قیافه و خصوصیات طبیعی اهمیت میانداز خاص نگریسته شده است. رئالیست

 ها را با وضعیتای که بیشتر شخصیتبهره برده است؛ به گونه ظاهری های وضعیتحنیف در این رمان از ویژگی  ( 81- 80

، بر روی قد بلند او تمرکز کرده و شاید ظاهری سپنتا در به تصویر کشیدن وضعیتکند. میشان به خواننده معرفی ظاهری

اگرچه صراحتاً به این موضوع  ها بزند و سادگی سپنتای قد بلند را به تصویر بکشدالمثلاینکار گریزی به ضرباین خواسته با 

 راوی با دیدن وضعیت (.68: 1392حنیف، )« ماشالله قد بلند و لاغر....متناسب...ببینم سبیلاتو تازه زدی؟»  ای نکردهاشاره

خوابگاه بودیم، آرنجش را به دستۀ صندلی تکیه  هایی که درو مثل وقت» کندات گذشته را واکاوی میخاطر ظاهری میر زمان

دو »و (. 42)همان: « های تیزش را در گودی زیر ابروها گرداندبازش گذاشت و چشم داد و چانۀ پهن پر مویش را روی پنجرۀ

 «آرام و آهسته هایتوی جیب بود  و قدم شهایهای فرو افتاده بود و گردن فرو رفته در چال سینه. دوباره دستبار آن شانه

بیابان  ه نامحرمان رهگذر و رانندگان خستۀهمیشه در تیر رس نگاظاهری مادر سپنتا )خاله آنا(  (. وضعیت147-146)همان: 

 نزی قشنگ، زیر نگاه آن همه رانندۀبینم که آن قامت بلند با آن صورت برگویی همین حالا دارم با چشمان خودم می»بود 

برنزی مادر، موهای آشفته با تارهای سفید در کنار پیشانی  چهرۀ»...( و 39)همان: « خوردمیماشین سنگین پیچ و تاب 

آنها را به  قیافۀ ،در همان ابتدای امر کندهای جدید رمان، سعی مینویسنده همزمان با خلق شخصیت(.  57)همان: « بلندش.

ای در میان شاکی پرونده» همدوش شخصیت جدید سازد ای تعریف شده، همراه وتصویر بکشد تا خواننده را با پیش زمینه

های پی در پی خود اصرار داشت شکایتش را شخصاً پیگیری کند. به اتاق راهنماییش کردم. آمد و با قامت بلند و سکسکه

-دستهاش، نشست روی صندلی کنار میزم. موهای سفید و بلند سر و ریشش ژولیده بود، چرب و به هم چسبیده، مثل خمیده
 (. 129)همان:  « ...اش چرک و کثیفهای طناب سفید. پیشانی
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 نیز و تا حدودی به رمانس و اسطوره مدرن را دارا استپست ایی از رمان مدرن، گوتیک، اندیشه وهاین رمان نشانه

البته رئالیسم جادویی هم در این رمان نقش بسزایی  ف استای از ژانرهای مختلای که مجموعهشباهت دارد به گونه

مسی و تکنیک  کلاه جادویی و مجسمۀ طوطی و بازرگان، سه یار دبستانی،های دارد. در این رمان اشاراتی به داستان

در انتهای رمان،  های خاص است،موضوع اصلی این رمان، تغییر انسان در موقعیت است.روایت هزار و یک شب شده

با بهره  و گر بحبوبۀ انقلاب استآورد. این رمان روایتشود و پایان زیبایی به وجود میهم وارد تغییر شخصیت میعشق 

کلاه  حنیف در رمان گرفتن از داستان شاه عبّاس به خوبی توانسته است بازتابی از یک جامعۀ استبداد زده را نشان دهد.

های اصلی داستان به در پردازش شخصیت است.پردازی دست یافتهبه سطح بالایی از شیوۀ شخصیت مسی جادویی و مجسمۀ

به اندازه و  -ظاهری، محیط رفتار، گفتگو، نام، وضعیت-مستقیم های غیرندرت از روش مستقیم استفاده کرده است اما از روش

وصف طبیعت  ها وهای درونی و روحی آنویژگی ها،شامل ظاهر شخصیت توصیفات. فراخور فضای داستان استفاده نموده است

های ظاهری هر یک از . ویژگیشودشود، گفتگو نیز بیشتر میهای اصلی داستان بیشتر میدرگیری شخصیت کهدر جاییاست. 

حنیف در  داستان است.ها در خدمت استحکام گذارینام. اخلاقی آنان ترسیم شده است.  ها با توجه به خصوصیاتشخصیت

یادآوری خاطرات  توان به ترس واز مهمترین محورهای این رمان میاست. زردشتی نظر داشته-انتخاب نام، به اسامی ایرانی 

به گذشته همراه با  . نگاهدهندهای داستان را تشکیل میدر آثار او مردان بیش از زنان، شخصیت ها اشاره کردگذشتۀ شخصیت

است. تداخل داستان، پیشروی دو یا چند  های داستانی این رماناز دیگر ویژگی داستان تاریک تنفّر در فضای و حس تحقیر

-ها قرار می. این رمان آزادی را در بطن همۀ خواستهانی در این رمان بسیار مشهود استهمگونی و روهماهنگی اتّفاقات،  واقعه،
های گرایانه و رئالیستی او تصویری روشن از واقعیتنگاه واقع. تاریکی متنفّر استخونخواهی و شدت از نیرنگ، توطئه، دهد و به 

. استشدههای رئالیسم جادویی در هم آمیختهها با جنبهاگرچه این واقعیت دهدگذشته جامعۀ روستایی ایران را نشان می

زبان را متناسب با  داستان خلق کند و هایی متناسب با فضا و محیطحنیف از نویسندگانی است که توانسته است شخصیت

 .گزیندها برشخصیت
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